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 شماره 7361

نمایی از فیلم فرزند صبح

این اثر از بین 1200 اثر عکس برتر یونسکو شده است

چشمان منتظر و 
دستان خالی سینما 

گروه فرهنگی/ زندگی چهره های مبارز و انقلابی پتانســیل بالایی برای روایتی پرکشش در 
قالب ســینما دارد. ساخت آثار نمایشــی با موضوع زندگی رهبران سیاسی از مهم ترین 
علایق فیلمســازان اســت. در کشــور ما نیز این چهره های شــاخص کم نیستند و سرآمد 
این شــخصیت ها رهبر کبیر انقلاب، ســید روح الله خمینی، اســت. با وجود جذابیت ها و 
سلوک خاص شخصیتی و زندگی پرفراز و نشیب سیاسی اما چنته سینمای ایران خالی 
از اثری شــاخص درباره این شخصیت انقلابی است. تنها دارایی سینمای ایران خلاصه 
می شــود در فیلم پرجنجــال »فرزند صبح« بهروز افخمی که همچنــان در انتظار اکران 
عمومی اســت. این فیلم که داســتان کودکی امام خمینــی)ره( را روایت می کند، پس از 
هفت سال تولید برای اولین بار سال 89 در جشنواره بیست  و نهم فجر رونمایی شد اما 
واکنش هــا و اعتراضات بــه این فیلم به حدی بود که خود افخمی هم در مقام اعتراض 
برآمــد و عنــوان کرد کــه »این فیلم من نیســت«! در آن مقطع محمدرضا شــرف الدین 
که در مقام تهیه کننده از  طولانی شــدن فرآیند تولید به ســتوه آمده بود، بدون رضایت 
افخمــی، نســخه ای از فیلم را تدوین و بــه دبیرخانه فجر ارائه کرده بود. مردادماه ســال 
گذشته افخمی پس از حدود 10 سال در حالی در سری نشست های »سینماپاتوق« حوزه 
هنری از نســخه بازتدوین شــده و مــورد تأیید خود رونمایی کرد کــه این فیلم هنوز رنگ 
پــرده را ندیده اســت. در ایــن فیلم عبدالرضا اکبــری نقش امام خمینی را ایفــا کرده. او 
درباره بازخورد خانواده امام خمینی در مواجهه با گریم او گفته است: »اولین برخوردی 
کــه  با سیدحســن خمینی داشــتم خیلــی بهت زده بود و همواره پشــت دســت می زد و 
می گفــت الله اکبــر. قرار بود آن روز کلید بزنیم. سیدحســن خمینی عمامه اش را بر ســر 
ما گذاشــت و 45 روز عمامه ایشــان دســت من بود.« پیش از او جمشــید هاشم پور برای 
این نقش تســت گریم داده بود. بجز عبدالرضا اکبری، شــکرخدا گودرزی دیگر بازیگری 
اســت که در ســریال »معمای شــاه« ایــن نقش را تجربه کرده اســت. در آثــار تلویزیونی 
فارغ از آثاری چون »معمای شــاه« محمدرضا ورزی که به صورتی کوتاه و گذرا بخشــی 
از زندگــی بنیانگــذار انقــلاب را تصویر کرد. مجموعه  6 قســمتی»صنوبر« مجتبی راعی 
از مهم تریــن آثار تلویزیونی اســت که به مقطع نوجوانی امــام خمینی)ره( و زندگی این 
شــخصیت در فاصله 1۳ تا 1۶ ســالگی پرداخت. سریال »روح الله« راما قویدل با نگاهی 
به ویژگی های اخلاقی امام خمینی )ره( و همچنین ســریال »ســال های حادثه« ســعید 
چاری از دیگر تلاش های تلویزیون در این مسیر است. »آفتاب و زمین« جواد شمقدری 
بــا نگاهــی به دوران زندگــی پدر بزرگــوار امام خمینی هم قــرار بــود در قدم های بعدی 
مقاطــع مختلــف زندگــی بنیانگذار انقــلاب را تصویر کند کــه ناتمام مانــد. مهم ترین و 

متفاوت ترین اثر مرتبط با شخصیت امام خمینی اما همچنان »خاطرات یک خبرنگار« 
رســول صدرعاملی اســت. این فیلمســاز که به عنوان روزنامه نگار همسفر امام خمینی 
)ره( در پــرواز تاریخــی انقلاب )پاریس - تهران( بود و در طول ســه ماه حضور ایشــان در 
فرانســه )نوفل لوشــاتو( تنها خبرنگار ایرانی بود که گزارش ها و عکس هایش در روزنامه 
اطلاعات منتشر می شد »خاطرات یک خبرنگار« را براساس خاطرات خودش از پاریس 
در آن زمــان ســاخت. این ســریال در مورد خبرنــگاری )فرهاد اصلانی( اســت که بعد از 
ســال ها با ســفر به پاریس با کسانی که با امام در رابطه بودند اعم از خبرنگاران و پرسنل 
پرواز و... گفت وگو می کند. اما صدرعاملی هم که خاطرات بســیاری از روزهای همراهی 
با امام خمینی در فرانســه دارد و لحظه به لحظه پرواز تاریخی انقلاب را ثبت کرده بجز 
کتاب خاطراتش و این ســریال تلویزیونی تلاشی برای ســاخت اثر سینمایی درباره امام 
خمینی نداشته که شاید بخشی از دلایل آن را باید در محدودیت ها و مشکلات ساخت 
چنین آثاری جســت وجو کرد.   در حوزه مستند آثار بسیاری تولید شده اما شاخص ترین 
و جامع تریــن اثــر دربــاره امام خمینــی مســتند »روح الله« محمد دبوق اســت که در 10 
قســمت بــه مقاطع مهم زندگی فردی و سیاســی امــام خمینی می پــردازد اما لحظات 
رحلــت و  تشــییع پیکر تاریخی امام خمینــی و تأثر مردم ایــران از دیگر اتفاق های مهم 
تاریخی اســت که غیبت مستندسازان مشهود اســت. تنها مستندی که تشییع پیکر امام 
خمینــی را ثبــت کــرده و احوال مــردم در آن بــه خوبی دیده می شــود، مســتند »آفتاب 
و عشــق« اســت که اگرچه به لحاظ ارزش تکنیکی اثر قابل دفاعی نیســت اما تنها ســند 
تاریخی این ایام اســت. این مستند ساخته جواد شــمقدری است و البته مجید مجیدی 
در کتاب »در قلمرو دیدار« که کتابی درباره زندگی و آثار اوست روایتی جالب از ثبت این 
مســتند به نام شمقدری تعریف کرده: »بلافاصله بعد از دریافت خبر فوت امام، راهی 
»حوزه هنری« شــدم. بچه ها همگی ماتم گرفته بودند نشســته بودند و گریه می کردند. 
همانجا به نظرمان آمد که این اتفاق تاریخی باید ثبت شــود. بعدهم من همراه با یک 
فیلمبردار، با دوربین، به طرف جماران و بعد هم به محل دفن امام رفتیم و ۵ شــبانه 
روز به شکل ممتد مشغول فیلمبرداری بودیم و خانه نمی رفتیم.« او با ذکر خاطراتی از 
این ایام عنوان کرده: »یک روز که به حوزه هنری آمدم، گفتند قرار است تصویرهایی که 
شــما گرفته اید را جواد شــمقدری کامل کند!« البته صحبت های مجیدی در همان ایام 
بــا واکنش شــمقدری همراه بود و او اعلام کرد کــه ۷0 درصد نماهایی را که در این فیلم 
آمده خودش فیلمبرداری کرده  و ۳0 درصد از فیلم مربوط به چهار دوربین دیگر است 

که یکی از آن ها هم دوربین آقای مجیدی بوده است.  

گروه فرهنگی/ شـــــــــــعر، اتفاقی است در زبان 
و آنچه در این زبان رخ می دهد البته فقط یک 
اتفاق ســـــــــاده نیســت. محصولی ســت که با 
رگ و پی و جوارحی از احســاس درونی شــاعر 
گــره خــورده و هوشــمندی او را هــم در آنچــه 
نوشــته می شــود این محصــول را بــه نامیرایی 
پیوند خواهد زد. مثل وقتی که شاعری عارف، 
کــه رهبر بــزرگ جامعــه ای بزرگ مثــل ایران 
بود، در یکی از شــعرهای خود نوشت: »انتظار 
فــرج از نیمه خرداد کشــم« و او بــه آنچه گفته 

بود و خواســته بود در شــعرش رســید. ســوگ 
ســروده های بســیاری در رحلت امــام خمینی 
نوشــته شــد و آن روزها را که به یاد می آوریم و 
آن جمعیــت میلیونی تشــییع کنندگان را، این 
زمزمه های اشــک آلود که می شــنیدیم بیشــتر 
تلخــی آن روز را یــادآور می شــود. شــعرهای 
بســیار از شاعران بسیار شــنیده و مکتوب شد و 
بسیاری شــان هم روی خط ملودی و با صدای 
خواننــدگان و مداحــان بســیاری، این فــراق را 
باشــکوه تر و عمیق تر کرد که یکــی از آنها هنوز 

در ذهــن و زبــان دوســتداران شــعر و رهبــری 
کــه شــاعر بــود مانده اســت. شــعر بــا ملودی 
اندوهناکــی شــروع می شــد و صــدای پرحــزن 
صــادق آهنگــران آن را بــه کمــال می رســاند. 
حتمــاً اگــر اولیــن مصــرع ایــن سوگ ســرود را 
بیاوریم شــما هم مثــل من به 14خرداد ســال 
1۳68 سفر خواهید کرد. »ما خدایی کوکبی گم  
کرده ایم« ســطر آغازین شــعری بــود از احمد 
عزیــزی که آهنگران آن را با صدای خودش به 
حافظه تاریخی ایرانی ها تا به ابد سنجاق کرد. 

این شعر، نه مثل بسیاری شعرهای مناسبتی، 
باسمه ای و با رویکردهای همیشگی شعرهای 
تقدیمــی، بلکه همان طــور که اول این نوشــته 
آمد شــعری بود با عاطفــه ای عمیق که در کنار 
هوشــمندی شــاعر و واژه شناســی و البته درک 
درونی موســیقی شــعر، آن را از دیگر شعرهای 
آن روزگار علیحده می کرد. خاصیت شــعر هم 
همین است. همین است که وقتی به شعرهای 
عاشورایی نگاه می کنیم متوجه می شویم آنچه 
شــعر محتشــم کاشــانی را از دیگر شعرها جدا 

می کنــد نگاه ویژه  شــاعر به کلمات اســت و بار 
معنایــی کلماتــی کــه بــا خــود، عاطفــه، رنگ، 
بینــش بــه موضــوع و در نهایــت جاودانگــی را 
بــه ادبیــات و تاریخ و فرهنگ یک کشــور هدیه 

می دهند. احمد عزیزی شاعر ساده نویسی 
از آن ســهل و ممتنــع نویس هــا و  بــود. 

صــادق آهنگــران هــم هــوش بســیاری 
بــرای انتخاب شــعر داشــت همان طور 

که هر آنچه در هشــت سال 
جنگ تحمیلی خواند، 

اصولاً از شــاعران هم 
معاصــری  و  دوره 

علیرضــــــــا  مثل 

قــزوه بــود کــه آن زمــان درد و دغدغه داشــتند 
و آنچــه می نوشــتند بــاوری بــود گره خــورده با 
روح شــان. به همین دلیل اســت کــه می  گوییم 
فرهنــگ و هنــر، حافظــه دوران خود و 
دوره های پس از خود هســتند که 
مثلًا در شــعر، با کلمــه جاودانه 
می شــوند و در موســیقی بــا هــر 
نوشــته  حامــل  خــط  بــر  آنچــه 
هــر  در  و  می شــــــــود 
هنـــــــری به شــکلی 
مقتضیـــــات  بــا  و 
خــود.  خــــــاص 
احمد  حــــــــــــــالا 

عزیــزی نیســت و صــادق آهنگــران آن روزگار 
هم پیر شــده اما این کلمه ها و قطعه موسیقی 
ادامــه  در  را  بخشــی ش  کــه  افشــان«  »اشــک 
می خوانیــد هنــوز همان طــور جــوان، ســوگوار و 
البته با صلابت به چشــم و گوش ما می نشینند 
و خاطرات آن خرداد سال 1۳68 در ذهنمان را 

به تصویر می کشند.
ما خدایی کوکبی گم کرده ایم

آفتابی در شبی گم کرده ایم
غمگنان خیزید و اشک افشان کنید

رو به کوی خود فراموشان کنید
سر فرو در خاک و خاکستر کنید

دامن از خونابه دل تر کنید 

روایتی از یک سو گ سروده احمد عزیزی که هنوز زمزمه می شود

ماخداییکوکبیگمکردهایم

یکی از سنت هایی که 
از دیرباز در حوزه های 
علمیه رایج بوده، چه 
در میان طلبه ها و چه 
حتی در بین مدرسان 
حوزه هــا، توجــه ویژه 
به متــون ادبی و انس 
با این بخش فرهنگ اســت. آنچنان که بخشــی 
از درس هــای حــوزوی به فنون بلاغی و شــعری 
تعلق داشــته و هنوز هم دارد؛ آنان فنون شعری 
را مــی خوانند و افزون بر ایــن تحت تأثیر چنین 
فضایی برخی ســروده هایی هم دارند. تأثیر این 
مسأله به حدی ســت که حتی برخی چهره های 
مشــهور شــعرمان تحصیلکــرده حوزه هســتند، 
هرچند که شاید حتی کســی دراین رابطه نداند؛ 
همچــون ملک الشــعرای بهــار کــه تحصیــلات 
حوزوی داشــته اســت. امام خمینــی )ره( هم از 
جمله این افراد بوده، هم شــناخت خوبی و هم 
انس بسیاری با شعر داشته، آنچنانکه کافی ست 
مروری بر سخنرانی های او داشته باشید تا ببینید 
همــراه بــا ارجاع هــای مختلفــی به متــون کهن 
فارســی بوده اند. بررســی متن این ســخنرانی ها 

نشان می دهد که مثنوی را بخوبی می شناخته و 
از سویی تسلط زیادی به اشعار بزرگانی همچون 
ابن یمین، عطار و حتی شــاعران معاصر داشته 
است. با تکیه بر مواردی از این دست می توان به 
این نکته پی برد که شعر برای امام خمینی)ره(، 
کاری حاشیه ای نبوده است. با این حال هیچ گاه 
دست به انتشار سروده های خود نزد؛ در خاطرم 
هســت که چند روز پس از خاکسپاری ایشان بود 
کــه زنــده یاد ســیداحمد خمینی تعــدادی از آن 
شــعرها را منتشــر کــرد و دلیلش را هم تشــکر از 
مردمــی عنوان کرد که امام خمینی )ره(  را با آن 
شــور تاریخی تا خانه ابدی اش مشایعت کردند. 
صحبت درباره اشــعار امام خمینی )ره( و حتی 
تأثیری که شــخصیت و اقدامات مهم ایشــان بر 
شــعر معاصر کشــورمان برجای گذاشته، بحثی 
ست که زمان بیشتری طلب می کند؛ با این حال 
اشــاره مختصــری به اشــعار به یــادگار از ایشــان 
خواهــم داشــت. ســروده های بنیانگــذار انقلاب 
بیشتر قالب سنتی و غزل دارند. این اشعار از نظر 
موضوعی تنوع بســیاری دارند هرچند که عمده 
آنها عاشقانه و عارفانه هستند. شاید جالب باشد 
که به غیر یکی-دو اشاره، از جمله به موضوع 15 

خــرداد، بــا هیــچ ردپایی از سیاســت و مبــارزات 
ایشان در شعرهای مذکور روبه رو نمی شوید. این 
سروده را عمدتاً می توان دربر دارنده تجربه های 
عرفانــی امــام دانســت. اشــعار عرفانــی اغلــب 
به دو شــیوه ســروده می شــوند؛ گروهــی حاصل 
ســروده های افــرادی هســتند که بــا اصطلاحات 
عرفانی بخوبی آشــنا هســتند اما خودشــان اهل 
ســیر و ســلوک عرفانی نیســتند. بنابراین اشعار 
آنان هم دربردارنده این مضامین است؛ از سوی 
دیگر  در شعر عرفانی با شاعرانی روبه رو هستیم 
کــه به  دنبال تکرار اصطلاحات عرفانی نیســتند 
و رد پای پررنگی از تجربه ســیر و سلوک عرفانی 
شــخصی آنان در اشعارشان دیده می شود. امام 
خمینــی)ره(، نــه تنها به گــواه دوســتان نزدیک 
ایشــان کــه به اســتناد اشــعار بــه جای مانــده در 
زمره گروه دوم اســت. اشــعار به یــادگار مانده از 
امــام خمینــی )ره(  هــم از نظــر فنون شــعری و 
هم محتوایی آثار ارزشــمندی هســتند. بنابراین 
توصیه ام به آنهایی که خواهان کســب اطلاعات 
بیشــتر هســتند، این است که دســت به مطالعه 
نقدهــا و آثــاری بزننــد کــه در ایــن زمینه نوشــته 

شده اند.   

 شعربرایامامخمینیکاریحاشیهاینبود

اسماعیل امینی
  شاعر، منتقد 

و پژوهشگر ادبی 

ســال  خــرداد   15
1۳42 مــن 11 ســال 
یــاد  بــه  و  داشــتم 
درســت  کــه  دارم 
تاســــــــوعا  از  بعــد 
آن  عاشــــــــــورا  و 
اتفاقــات تاریخــی افتاد. آن زمــان پیام ها و 
حرف ها بیشــتر از طریق منبرهای مذهبی 
منتقــل می شــد و چون ماه محــرم بود این 
منبرهــا فعال تــر بودنــد و بیشــتر تجمع ها 

و مبارزه هــا از همــان جــا شــکل گرفت. آن 
زمــان بــا ایــن روزها بســیار تفاوت داشــت. 
دســتگاهی مثــل فاکــس و حتــی دســتگاه 
فتوکپی نبود تــا اعلامیه ها را تکثیر کنند. به 
یــاد دارم کــه حتی رونوشــت شناســنامه را 
اداره ثبــت احــوال می نوشــت و مهر می زد 
و بــه مردم تحویل مــی داد. مبارزه هایی که 
از 15 خرداد ســال 42 جدی تر شد از همین 
منبرهــا آغــاز شــد. منبرهــا به عنــوان یــک 
وســیله ارتباطی عمــل کردنــد و پیام هایی 

که از آن طریق گفته می شــد توســط مردم 
رد و بدل می شــد. مثلًا از قــم عده ای پیام 
می آوردنــد بــرای جمــع منبری هــای آن 
زمــان کــه اهــل مبــارزه بودنــد. در ورامین 
هــم همیــن اتفــاق افتــاد و راه افتادنــد به 
اعلامیه هایــی  و  نامه هــا  تهــران.  ســمت 
را کــه حــاوی پیام هــای انقلابــی آن زمــان 
بــود عده ای رونویســی می کردنــد و به این 
شــکل تکثیر می شــد و بعد عده ای آنها را 
بــه شــهرها و مناطق مختلــف می بردند و 
پخش می کردنــد. وقتی می خوانیم که 15 
خرداد سال 1۳42 شلوغی ها و مبارزه ها از 
تهران و قم و ورامین همزمان شــروع شــد 

این مسأله نشــان می دهد که ارتباط میان 
افــراد و پیامی که آنهــا رد و بدل می کردند 
نقــش مهمــی داشــته اســت. بــا منتقــل 
شــدن این پیام ها و اطلاعیه هــای انقلابی 
شــلوغی ها شــکل گرفت که به یاد دارم در 
تهــران بــازار بیش از همــه جا شــلوغ بود. 
15 خرداد 42 از بازار تهران شــروع شــد. از 
خیابانــی کــه اکنون 15 خــرداد نــام دارد و 
آن زمان نامــش بوذرجمهری بود. خبری 
از وســایل ارتباطــی ایــن روزها کــه جوانان 
بــه آنها عــادت دارند نبــود اما مــردم این 
پیام ها را منتقل می کردند و مبارزه را شکل 

می دادند. 

پیام های انقلابی چطور رد و بدل می شد؟

ازمنبرتامردم

خاطرات خواننده سرودهای انقلابی از قطعه »دریغا«

خداییسایهایرفتازسَرِما

منصور سعدی
 روزنامه نگار 

 1۳55 ســـــــــــــــال 
خبــری  عــــــــــکاس 
پــارس  خبرگــزاری 
خبرگــزاری  شــدم. 
اســلامی  جمهــوری 
قبل از انقلاب نامش 
پــارس بود و تنهــا خبرگزاری رســمی دولت بود 
و اکنون هم هســت. ســال 56 با شخصیت امام 
خمینی)ره( و مســائل سیاســی آن دوران آشــنا 
شــدم و در جلســات سیاســی محرمانه شــرکت 
می کردم. پدر همسرم مرحوم میرزا آقا مدرس 
عرب کــه نظامی بودنــد فعالیت های سیاســی 
می کردنــد. کلاس قــرآن داشــتند و در همــان 
کلاس بــه جوانان اطلاعات سیاســی می دادند. 
ایشــان از شــاگردان قدیــم امام خمینــی بودند 
و مشــوق مــن هــم بودنــد. بیــش از ۳000 جلد 
کتــاب داشــتند کتاب هایــی از هر طیف سیاســی 
همــه را می خواندند تا اطلاعاتشــان زیاد شــود. 
ساواک چند بار به خانه شان حمله کرد و ایشان 
را به زندان انداخت. کم کم ســال های 56 و 5۷ 
حرکت ها از زیر زمین به خیابان ها آمد. تا ســال 
5۷ امام را به پاریس تبعید کردند. تظاهرات در 
آن سال به اوج خود رسید و ما که سمت خیابان 
نواب می نشســتیم، تظاهرات آن منطقه توسط 
ایشان هدایت می شــد. من هم بواسطه همین 
کلاس ها و آموزش ها به امام خمینی ارادت پیدا 
کردم و در حوزه کار خودم یعنی عکاســی سعی 
کردم آن را نشان دهم. همان سال مرحوم سید 
احمد حدادی عکاسخانه شاهرخ که در چهارراه 
عباســی اســت را در اختیــار مــن و چهــار نفــر از 
دوســتانم قــرار دادند. مــن بعــد از کارم به آنجا 
می رفتــم و تــا صبح عکس هــای امــام را چاپ 
می کردم و بعد آنها را توســط پیک های انقلاب 
همه جا پخش می کردیم. کم کم جرأتم بیشتر 
شــد با اینکه ســاواک در طبقه بــالای خبرگزاری 
مســتقر بود اما یــک روز از روی عکس های امام 
که از پاریس آمده بود، عکس گرفتم و به دبیرم 
آقای رســول قدیری نیا دادم. بســیار آدم خوبی 
بــود. در پاکــت را کــه بــاز کــرد حالش بــه خاطر 
شــرایط آن دوره بد شــد امــا آن عکس هــا را در 
گاوصنــدوق مخفــی کــرد و بعد از انقــلاب روی 
تلکــس خبرگــزاری گذاشــتیم کــه پرتیراژتریــن 

عکس های آن دوره شــد. از ســال 55 مرید امام 
شــدم و امیدوارم بتوانــم راهــش را ادامه دهم. 
وقتــی امام بــه ایران آمدند همــان دبیر عکس، 
شــجاع ترین عکاس هــا را انتخاب کــرد. او برای 
کارمان نقشــه راه داشــت. او حســین شــرکت را 
موظــف کرد تــا از پلــکان ورودی هواپیمای امام 
عکس بگیرد. من هم موظف شدم که فیلم ها را 
ظهور کنم. مسئولیت پرخطری بود دل و جرأت 
می خواســت. با اســترس و شــوق همــه مراحل 
را طــی کــردم وقتــی نگاتیــو را در تشــتک ظهور 
انداختــم یک دقیقــه بعد عکس نمایان شــد و 
مــن برای اولین بار عکس بــه روز امام را دیدم و 
حالم متحول شد. آن عکس معروف ورود امام 
به ایران بود که حسین شرکت گرفت و من ظهور 
کردم. بیش از چندین میلیون از آن عکس چاپ 
شد. اســتقبال میلیونی مردم همیشه بود حتی 
روز 12 خرداد 1۳68 که امام رحلت کردند. وقتی 
متوجه شــدیم امام در بیمارستان قلب بستری 
شــده اند همــه آماده بــاش بودیم. مــردم گروه 
گروه برای نیایش و دعا به بیمارستان می آمدند. 
پیکر را یکی دو روز نگه داشــتند. متأسفانه اجازه 
ندادند هیچ عکاســی وارد اتاق شــود و از لحظه 

ملکوتی و ثانیه های آخر ایشــان عکس بگیرند. 
اکنون متوجه شــده اند که چه اشتباهی کرده اند. 
فقط تلویزیون یک دوربین در اتاق گذاشــته بود 
که لحظات فوت امام را ثبت کرده بود و ما هم از 
تلویزیون عکس گرفتیم. ما سیاه پوش شدیم و 
در مصلای امام که مثل الان نبود مستقر شدیم. 

آن شــب ســخت ترین روز عمر من بــود تا خود 
صبــح در مصلی عکاســی می کــردم. بچه های 
جانبــاز، روســتاییان و از همــه جای کشــور آمده 
بودند. همه بر سر خود می زدند و می گفتند عزا 
عزاست امروز خمینی بت شکن پیش خداست 
امــروز. آن روز عکس هــای خوبی ثبت کردم. بر 
امام نماز میت می خواندند وقتی می خواستند 
تابــوت را بلند کننــد مردم انگار قیــام کرده اند و 
من توانســتم بــه لطف خدا این صحنــه را ثبت 

کنــم. تاریخی تریــن عکس هــای آن زمان شــد. 
میلیون هــا زن و مــرد و پیر و جوان از تپه ســرازیر 
شــدند. غبــار خاصی می آمــد. آن عکس ســال 
بعد از بین 12000 اثر، عکس برتر یونســکو شد و 
دیپلم افتخار گرفت نامش را گذاشــتم عاشقان 

رهبر فقید. 

عکسیبهرنگعاشقانرهبرفقید

علی فریدونی
  عکاس  

1۳ خــرداد 1۳68 
بــود و آخریـــــــــن 
شــبی که حضرت 
امــام خمینی)ره( 
بیمارســـــــتان  در 
بودنـــــــد.  بستری 
همه مردم دست 
به دعا که ایشان هرچه زودتر شفا پیدا کنند 
و من هم درکناراین مردم آرزومی کردم که 
حال ایشــان بهبود یابد اما دریغا که فردای 

آن روز خبــر ارتحال امام از رادیو و تلویزیون 
به گوش رســید و ملــت ایــران را درغم این 
ماتــم بــزرگ عزادارکــرد. آن روز را خــوب 
به خاطــردارم در حال رفتــن به محل کارم 
بــودم، متوجــه شــدم مــردم حــال و هوای 
غریبی دارنــد ودر بهت و حیرانی اند و گریه 
می کننــد. آن زمــان هــم دســتگاه موبایلــی 
وجــود نداشــت تــا از اتفاقــات روز ســریعتر 
مطلع شــویم. بــه اداره که رســیدم تعطیل 
شــده بود و بعــد آن متوجه شــدم حضرت 

امام رحلت کرده اند. بسیار متأثر وغمگین 
بــودم و در طول مســیر از خداوند خواســتم 
ســرودی  بتوانــم  بفرمایــد  عطــا  توفیقــی 
بخوانم تا بازگوکننده حس و حال آن روزها 
و مرهمــی باشــد بــر آلام و دردهــای مردم 
ســرزمینم.... به خانه که رســیدم همســرم 
گفت آقای محمدعلی شــکوهی )آهنگساز 
قطعــه دریغــا ای دریغا( تمــاس گرفته اند 
و تأکیــد داشــتند هرچــه زودتــر بــه ســمت 
تــالار وحــدت حرکت کنــم. به اتاق ایشــان 

رفتــم در حالتــی گریــان شــعری را زمزمــه 
می کرد و مشــغول گفت و گوی تلفنی با فرد 
دیگــری بود. بعد از پایان تمــاس رو به من 
کــرد و گفــت که مشــغول صحبت با اســتاد 
حمید ســبزواری بوده واین شاعر یک شعر 
فی البداهه برای او خوانده و آقای شــکوهی 
هــم به صــورت تلفنی و زمزمــه ای برای آن 
آهنگ ساخته است؛ شــعری با این عنوان: 
»ببــار از دیــده، دامــن دامــن ای اشــک کــه 
غــم زد آتشــم در خرمن ای اشــک... دریغا 

ای دریغــا ای دریغا خدایی ســایه ای رفت از 
سَــرِ ما...« و تأکید داشــتند این کار همان روز 
ضبط شــود، آن هم در شــرایط آن روزگار که 
سیستم های ضبط موسیقی چندان پیشرفته 
ســرود  شــب   11 ســاعت  ســرانجام  نبــود... 
»دریغا ای دریغا« آماده و از تلویزیون پخش 
شــد و موجــب تعجب بســیاری از دوســتان 
هــم گردید کــه چطور یک اثــر فاخر در طول 
یــک روز و آن هم بــدون هیچ پیش زمینه ای 
تولید شده است! دومین سرود »غم فراق« 
نام داشــت که برای چهلمین روز درگذشت 
حضرت امام خواندم که شعر آن از محمود 
شــاهرخی و بــه آهنگســازی هــادی آرزم و 

تنظیــم مجتبــی میرزاده بــود. بعــد آن هم 
ســرودی دیگر خواندم با نام »نماز آخر«که 
در مــورد آخریــن نمــازی بــود کــه حضــرت 
امــام خوانــده بودنــد و درواقــع تــا بــه امروز 
نزدیــک بــه 15 اثــر مانــدگار بــرای حضرت 
امام خوانده ام که متأســفانه چندان شــنیده 
نشــد و کمتر از رســانه ملی پخش می شــود. 
آخریــن کار هــم »مــا همــه دلــدادگان روی 
دوســت« نــام دارد ســاخته آقــای فریــدون 
احتشــامی که بازهم تأکید می کنــم این آثار 
حتی در مناسبت های خاص خود هم کمتر 
پخش و شــنیده می شود و این موضوع جای 
تأســف دارد. البتــه در طول ایــن مدت زمان 

کارهــای مناســبتی دیگــر هــم خوانــده ام و 
هــر گاه برنامه ای بوده پیشــنهاد کردم چنین 
کارهایــی ســاخته شــود. به طورمثــال پیــش 
ازشهادت ســردار قاسم ســلیمانی پیشنهاد 
کردم ســرود ماندگاری به مناســبت پیروزی 
و غلبه بر داعش ســاخته شــود که متأسفانه 
انجام نگرفت و ســرانجام بــا حمایت حوزه 
هنری شــهر مشــهد و آســتان قدس رضوی 
سرود صبح پیروزی 2 ساخته شد که ملودی 
همــان صبح پیروزی اســت بــا تغییراتی در 
ابیــات آن.مــن بر ایــن نظرم موســیقی یک 
اثر هنری بسیار تأثیرگذار است و می بایست 
توجه بیشتری به این موضوع داشته باشیم. 
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